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تلویزیون عزا نداشت
رئیــس ســازمان  پیمــان جبلــی،  روز گذشــته 
صداوسیما به ســوال خبرنگاری درباره اینکه چرا 
تلویزیون پــس از انفجار بندرعباس تا دو روز هیچ 
لوگوی مشــکی روی تصویر قرار نداد، پاسخ داد. 
او گفــت، تــا زمانی کــه دولت و حکومــت اعلام 
عزای عمومی نکند، تلویزیــون نمی‏تواند لوگوی 
ســیاه بگذارد یا اعلام‏کننده عزای عمومی باشد. 
او در توضیــح بیشــتر، اجــرای برنامه‏های شــاد 
در شــب‏های ابتدایی این فاجعــه در تلویزیون را 
بدسلیقگی مدیران شبکه و برنامه‏سازان دانست. 
جبلــی همچنین اضافه کــرد که چــون در ابتدا 
ابعاد انســانی و مالی این انفجار مشــخص نبود، 
ما نمی‏توانســتیم واکنشــی نشــان دهیــم. این 
درحالی‌اســت که از همان ســاعت‏‏های ابتدایی 
باتوجــه بــه فیلم‏هایی که در شــبکه‏های مجازی 
منتشــر می‏شــد، مشــخص بــود که چــه فاجعه 
انســانی و اقتصادی در بندرعباس اتفاق افتاده. 
از ســوی دیگر تلویزیون یک رسانه ملی است، اما 
حرف‏های جبلی به فاصله‏ای که تلویزیون با مردم 

دارد بیشتر از هرچیزی صحه می‏گذارد.

 انتشار شرح دیدار پاپ
با آیت‏الله سیستانی 

پــاپ فرانســیس کــه 10روز پیــش در واتیــکان 
درگذشــت، چندمــاه قبــل از مــرگ خــود کتاب 
زندگینامه‏اش را بــا نام »امید« منتشــر کرده بود. 
کتــاب »امید« خلاصــه‏ای از گفت‏وگوهــای پاپ 
فرانســیس بــرای مدتی بیش از شش‌ســال با یک 
روزنامه‏نگار ایتالیایی به‌نام کارلو موســو است و در 
آن حتی اعترافات پاپ درباره پشــیمانی از برخی 
تصمیماتــی که گرفته، آمده اســت. قــرار بود این 
کتاب بعد از مرگ پاپ منتشــر شــود امــا به اصرار 
خودش در ژانویه 2025 در 80 کشور جهان منتشر 
شــد. حالا خبر رسیده که انتشارات هرمس در ماه 
آینده از ترجمه فارســی این کتاب رونمایی خواهد 
کرد. نکته قابل‌توجه این کتاب بخشی است که در 
آن به شرح دیدار پاپ و آیت‏الله سیستانی پرداخته. 
پاپ در این بخش آیت‏الله سیستانی را مردی فرزانه 
معرفی کرده و از گفت‏وگوی موثری که با او داشته، 
نوشــته. نکته قابل‌توجه این است که سال 1399 
وقتی این دیدار در عراق صورت گرفت صداوسیما 
کمترین پوشــش خبری را به آن اختصاص داد که 

این برخورد مورد توجه رسانه‏ها قرار گرفت.

پردیس‏های بدون مخاطب
روابط عمومی موسســه سینماشــهر اعــام کرده، 
در راستای سیاســت‏های مردمی‏ســازی و عدالت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در دولت 
چهاردهــم، از ابتدای شــهریورماه ۱۴۰۳ تاکنون، 
۲۰ پردیس و مجموعه سینمایی تازه به بهره‏برداری 
رســیده که طی آن ۵۷ ســالن و ۹۲۹۲ صندلی به 
ظرفیت ســینماهای کشور اضافه شــده است. این 
درحالی‌است که بعد از شیوع بیماری کرونا و در سه 
سال اخیر باتوجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی که 
در جامعه افتاد، همچنین با افزایش چندبرابری نرخ 
بلیت سینماها، عملًا سینما از سبد فرهنگی بخش 
بزرگی از خانوارهای جامعه حذف شــده. از طرفی 
فعلًا تنها فیلم‏های کمدی هستند که پشت سر هم 
اکران می‏شــوند و این حجم از بهره‏بــرداری با این 

وضعیت، هیاهویی برای هیچ به‌نظر می‏آید.

می‏دانیم که وقتــی صحبت از قدرت‏هــای دریایی در تاریخ 
بشــر می‏شــود، نگاه‏ها نخســت به نیروی دریایی قدرتمند 
هخامنشــیان بازمی‏گــردد؛ حکومتــی که نه‏فقــط مصر تا 
افغانســتان امروزی را زیر سیطره خود داشت، بلکه به تعبیر 
هگل بــرای اولین‌بــار در تاریخ جهان، نخســتین امپراتوری 
راســتین و حکومت کامل متشکل از عناصر ناهمگن را بنیاد 
گذاشت. هخامنشیان را جز این می‏توان امپراتوری بی‏رقیبی 
دانست زیرا هیچ قدرت متوازن‏کننده‏ مشابهی در روزگار آنان 
وجود نداشت تا اینکه اسکندر مقدونی، ازقضا در دوره فترت 
هخامنشیان، سودای امپراتوری در سر نهاد و شد آن‏چه همه 
می‏دانند؛ حمله به ســرزمین پارس و سقوط حکومت ایران. 
پیش از آن اما هخامنشیان قدرتی بی‏بدیل بودند و از این نظر 
این تجربه آنها، دیگر هیچ‌گاه تکرار نشــد، چون اگرچه عمر 
فرمانروایی اســکندر کوتاه بود، امــا رومی‏ها بعدتر به قدرتی 
جهانی بدل شــدند و قریب به 700 ســال بــا حکومت‏های 

اشکانی و ساسانی در رقابت‏هایی پیدا و پنهان قرار گرفتند.

قدرت برتر هخامنشیان در دریای مدیترانه �
چنین توازنی در بحث از قدرت دریایی حکومت‏های ایرانی 
پــس از هخامنشــیان اهمیتی اساســی دارد زیــرا در دوره 
هخامنشــیان، آنها در نبود قدرتی قابــل اعتنا در کرانه‏های 

دریای مدیترانه، در آنجا به‌طرزی پایدار استقراری از موضع 
برتر داشــتند به‏خصوص نبردهای دریایی را راهبردی برای 
درهم‌کوبیدن مواضــع یونانی‏ها تلقــی می‏کردند. جز این 
البته مقاصد تجاری نیز در این میان موثر بود. برای نمونه با 
تکمیل ساخت کانال سوئز به دستور داریوش بزرگ، امکان 
کشــتی‏رانی بین دریای مدیترانه و دریای ســرخ مخصوصاً 
قسمت شــرقی آن و ارتباط ساحل قاره آفریقا، خلیج‏فارس 
و اقیانــوس هند فراهــم آمد. نبردهای مشــهور آرتمیزیوم و 
ســالامیس در دوران خشایارشــاه نیز که شهره آفاق است و 
اگرچه در دومــی جنگ به‌علت بزرگی کشــتی‏های ایرانی 

و کوچکــی دهانه خلیج به ســود ایرانیان پیــش نرفت، اما 
توضیحاتــی که از ســازوبرگ جنگــی ایران در ایــن نبردها 
داده شــده اســت، نشــانگر مهارت خارق‏العــاده ایرانیان ـ 
البته بااستفاده از کشتی‏ســازان و ملوانان مصری، فینیقی 
و ایونی ـ در تدبیر مناســبات دریایی است. نمونه‏ای از آن را 
می‏توان در ماجرای ساخت پل با کمک کشتی‏های جنگی 
روی تنگــه داردانل بــرای اتصال میان دریــای اژه به دریای 
مرمره بازجســت که برخی آن را از حیث قدرت مهندســی، 

سازماندهی و لجستیک ستوده‏اند.

ساسانیان ناوگان جنگی داشتند؟ �
با وجود چنین ســوابقی در تاریخ ایران، محققان درباره قدرت 
ناوگان جنگی ساســانیان اختلاف‏نظرهایــی دارند چنان‌که تا 
چندی پیــش تعداد کمی از تاریخ‌دانان بودند که به مشــارکت 
نــاوگان جنگی ایران در نبردهای دوره ساســانی اشــاره کنند. 
 ،)Ilkka Syvänne( وضــع به نحوی بود کــه ایلکا ســیوانه
مــورخ برجســته فنلاندی کــه به‌خصــوص روی تاریخ نظامی 
امپراتوری‏های روم و ایران پژوهش می‏کند، 10ســال نوشــت: 
»تاریخ‏دانــان معاصــر در پژوهش‏هــای خود امکانــات ناوگان 
جنگی شاهنشاهی ایران را دست‏کم می‏گیرند.« در کنار چنین 
مواضعی البته هستند کسانی چون تورج دریایی که معتقدند، 
ساســانیان اصولًا نیازی به ایجاد ناوگان جنگی دریایی نداشت 
زیــرا در دوره ساســانی »ایرانیان یا دست‏نشــاندگان آنها، قبلًا 

کرانه‏های خلیج‌فارس را تحت کنترل خود درآورده بودند.«
با چنین تفاسیری، ولادیمیر دمیتری‏یف، ایران‏شناس روسی 
در کتابی که در ســال 2019 به زبان روســی منتشــر شد، 
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رمان تاریخی »شــاهزاده خانم« از همین دست آثار اســت که برای اولین‏بار در ایران ترجمه شده است.  قصه از 
منطقه‏ای به‌نام بالمر با قدمت چند هزارساله در شمال غربی هندوستان در سال 1897 شروع می‏شود. زمانی که 
سه‌سال به آغاز قرن بیستم باقی‏مانده و مراسم شصتمین سال تاج‏گذاری ملکه انگلستان، ویکتوریای پیر نزدیک 
است. مهاراجه‏ها یعنی درواقع حاکمان مناطق مختلف هند که تحت فرمان نایب‏السلطنه انگلستان در هند بریتانیا 
حکومت می‏کنند، برای مراســم تاج‌گذاری خود را به لندن برسانند. در این میان مهاراجه جای‏سینگ از منطقه 

بالمر به‌دلیل مخالفت با سیاست‏های انگلستان چندان رغبتی به این 
سفر ندارد. اما بالاخره راضی می‏شود تا برای بیان درد مردم به لندن 
برود. سفری بی‏فایده که فقط خشم جای‏سینگ را بیشتر می‏کند. او 
دو فرزند دارد تیکا و جایا، پسر و دختری که دوست ندارد آنها را تحت 
آموزش‏های انگلستان بزرگ کند. اما همه‌چیز آنطور که او می‏خواهد 
پیش نمی‏رود. تیکا مجبور می‏شود در جنگ جهانی اول شرکت کند 
و جایا هم به عروسی پسری از منطقه دیگر هند در می‏آید. داستان 
با بزرگ شدن و شهبانو شدن جایا ادامه پیدا می‏کند و درنهایت جایا 
تصمیم می‏گیرد برای نجات مردم و پس از استقلال هندوستان برای 
شرکت در انتخابات کنگره ثبت‏نام کند. دلیل نام‏گذاری کتاب هم این 
است که تاریخ هند در راستای زندگی جایا در این کتاب بیان می‏شود. 
البته در زبان آلمانی که عطا گیلانی از این زبان به فارســی کتاب را 
ترجمه کرده، نام این داســتان »مهارانی« اســت، نام قدیمی‌ای که 
هندی‏ها به زنان شاهزاده و همسران مهاراجه‏ها می‏دادند. در بستر 
داستان زندگی جایا و خانواده‏اش که از کودکی این دختر اصیل‏زاده 
شروع می‏شود، گیتا مهتا به دل خانواده‏های فقیر و متوسط هندی 
رفته و قصه‏های دردمندی آنها را از سال‏ها قحطی در زمان حکومت 
ملکــه ویکتوریا و بعد مصائبی که در جریــان دو جنگ جهانی برای 
هندوســتان و جوانان این کشور پیش می‏آید را بیان می‏کند. جایی 
در ابتدای کتاب جای‏ســینگ وقتی از بالمر به بمبئــی می‏رود، در 
مســیر با قطار، بدبختی مردم کشــورش را می‏بیند و بعد پا به لندن 
می‏گذارد. نویسنده تلاش کرده این مسیر را توصیف کند تا شمایل 
زندگی هندی‏های آن روزگار بهتر روایت شود. جای‏سینگ در جایی 
اعتــراض‌اش به این وضیعت را با این جملــه بیان می‏کند: »ما برابر 
بیوه‏زنی کرنش می‏کنیم که کارگزارانش گاو می‏خورند« یعنی نه‏تنها 

»از مــردم، برای مــردم، با مــردم«، این آخریــن جمله کتاب 
»شــاهزاده خانم« اســت. جمله‏ای از یک معلم دلسوز که در 
دوران اســتعمار انگلیــس بر هند و قحطی این کشــور گفته 
 ـشخصیت  شده بود. جمله‏ای که تاثیری شگفت‏انگیز بر جایا 
 ـدر راه مبارزه با ظلم حاکــم دارد. طی تاریخ  اصلی داســتان 
استعماری انگلستان بر کشــورهای مختلف دنیا، قصه‏های 
زیادی در میان مردم معمولی جامعه اتفاق افتاده. قصه‏هایی از 
فقر، ظلم و شرایط ناعادلانه‏ای که یک کشور اروپایی قدرتمند 
بر یک سرزمین کهنسال شرقی تحمیل می‏کند. کتاب‏های 
تاریخ معمولًا تنها از مستعمره‌شــدن تا استقلال یک کشور را 
در چند صفحه کوتاه روایت می‏کنند. اما رمان‏های تاریخی و 
پژوهشی‌ای هســتند که می‏توانند به خوبی آنچه بر سر مردم 
یک ســرزمین در یک دوران سخت گذشــته را بازتاب بدهند. 

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی
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درباره رمان تاریخی شاهزاده خانم


